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 9 هزار نخبه ایرانی در قالب پلتفرم »کانکـت« پروژه های موثری در کشور اجرا کردند

روایـت نخبگـانِ  از فـرنگ برگشـته
آموخته های مهاجرتی از زبان استادتمام دانشگاه شریف

ی  کتـــر د  ، ه حق پنـــا د  شـــا فر  
مدیریـــت کســـب وکار گرایش 
مالـــی را از دانشـــگاه کالیفرنیا 
گرفته و کارشـــناس ارشد خود 
را در دانشگاه صنعتی شریف 
گذرانـــده اســـت. او مـــدرک 
و مهندســـی  بـــرق  مهندســـی 
نفت را به طور همزمان از دانشگاه شریف گرفته و درحال حاضر 
گســـتر ســـبز اســـت. همچنین نایب رئیس  قائم مقام شـــرکت سانا
مدیریـــت رایان بـــورس و اســـتاد صنعـــت دانشـــکده مدیریـــت و 
اقتصـــاد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف و بنیانگـــذار شـــرکت های 
مدیریـــت راهبـــردی و کنتـــرل ســـرمایه آرنا، زســـت و هوش افزوده 

کس آرسی ای است.  ا

یکا برکلی را برای  یف درس خواندم و در آمر در ایران در دانشـــگاه شـــر
ینس اســـکول دارد، من  تحصیـــل انتخـــاب کـــردم. ایـــن دانشـــگاه بیز
یف هستم.  دکتری مالی را از آنجا گرفتم و الان استادتمام دانشگاه شر
یت همکاران سیستم  همچنین نایب رئیس رایان بورس، مشـــاور مدیر
یکایی  هســـتم. بعـــد از اتمـــام دکتری، فانـــدی که با یک پژوهشـــگر آمر

بالا آوردم که بســـیار تجربه خوبی بود. 
یکا به سختی  یکایی آشنا شوم. در آمر قبل از اینکه با این دوستان آمر
می توانســـتم افـــرادی را شـــبیه به خـــودم پیدا کنم. احســـاس می کردم 
گی دارم که اینقدر ســـخت می شـــود با آدم ها ارتباط برقرار کرد، اما  با
اتفـــاق خوبـــی با مهاجـــرت در زندگی من افتاد؛ اینکه احســـاس کردم 
مشکل خاصی ندارم. هنوز آن آدم ها را پیدا نکرده بودم و این دوستی 
گر الان در ایران  ی کرد که من به ثبات شخصیتی برسم. ا کمک بسیار
خوشـــحال زندگـــی می کنـــم یکی از دلایلش این اســـت کـــه خودم را با 

همان دوســـتی پیدا کرده ام. 
می خواهـــم از تمـــام ایـــن مهاجرت هـــا، آموخته هـــا و مشـــاهداتم را به 
شـــما منتقل کنم. اولین تجربه مبحث اونرشـــیپ اســـت که ترجمه  آن  
 investing مالکیت، حس مالکیت یا مسئولیت پذیری می شود. بحث
compatibility  که ترجمه خیلی جذابی برایش پیدا نمی کنم. به نوعی 

می شـــود تطابق  انگیزه ها اما آن حـــس را منتقل نمی کند. 

دانشجوی ایرانی ایستاده  تا سوپرمنی 
بیاید و نجاتش بدهد!

یف و  ینس من فقط در ایران، دانشـــگاه شـــر کســـپر کادمیک ا در مورد آ
یـــکا برکلـــی را دیدم. چند تا دانشـــگاه هم مســـافرتی دیدم. تمام  در آمر
حرف های ما مطابق تجربیات محدودی است که داشته ایم. ما همه 
جای دنیا را ندیده ایم. اما تجربه محدود من آموخته ای داشـــت و آن 

یان در برکلی به دنبال ساختن آینده خود هستند.  این بود که  دانشجو
یعنی از ابتدا در ذهن خود برنامه ای دارند و می دانند که می خواهند 
به کجا برسند چون مالک آینده و مسیر شغلی خودشان هستند. اما 
این موضوع در ایران بسیار کم دیده می شود و بسیار غم انگیز است. 
انگار بچه ها ایســـتاده اند تا ســـوپرمنی بیاید و نجات شـــان بدهد. اما 
هیچ ســـوپرمنی نمی آید. من احســـاس می کنم این تلنگر به جوانان ما 
کمک می کند. من الان کار می کنم، ۹۰ درصد وقتم در صنعت است. 
یند ما  ی کار وارد پیدا کردن، خیلی کار سختی است. همه می گو نیرو
یی  ی ماهر پیدا کردن کار ســـختی اســـت، نیرو یم! نیرو یم اما ندار دار
کـــه تمیـــز کار کنـــد و خطا نداشـــته باشـــد، پروژه ای را تحویـــل بگیرد و 

ی به پیگیری من نداشـــته باشـــد.  از صفر تا صد تحویل دهد و نیاز
در لـــول اقتصـــاد، تـــورم چه چیـــزی را ایجاد می کنـــد؟ مخصوصا تورم 
گر یکی  یم که ا خـــودش مهـــم نیســـت. من در برخی از کلاس هـــا می گو
۵۰-۴۰ ســـال پیش می گفت من شـــرافتم را می گذارم وســـط و تضمین 
می کنـــم دلار ۲۰ درصد در ســـال گران می شـــود، خیلـــی اقتصاد خوبی 
که تولیدکننده و مصرف کننده  داشتیم و هیچ مشکلی نداشتیم؛ چرا
یـــزی می کردنـــد. مشـــکل  و وارد کننـــدگان و صادر کننـــدگان برنامه ر
عدم اطمینان اســـت. بالا و پایین رفتن باعث می شـــود که ما نتوانیم 

کنیم.  یزی  برنامه ر

علم را ایرانیزه کنید
بحث دیگر تجربه شخصی درباره شغل است. من هم خارج از ایران 
کار کرده ام و هم در ایران بوده ام. از نظر من نیاز است که در ایران دو 
موضوع اصلاح شـــود. اول اینکه ســـاختار را درست بچینیم که آدم ها 
 انگیـــزه داشـــته باشـــند کار کننـــد. دومین موضوع این اســـت که حس 
مالکیـــت بـــه آنهـــا منتقل کنید که حس کنند مالک هســـتند. موضوع 
برد  بعـــدی نیـــز این اســـت کـــه علمی که در ایران وجـــود دارد واقعا کار
دارد. این علم کار می کند؛ درســـت اســـت که باید ایرانیزه شـــود. من 
خـــودم اعتقـــاد دارم همه چیز را نباید صد در صـــد کپی کنیم؛ اما باید 
از چیزهایـــی کـــه دیگران یاد گرفته اند، اســـتفاده کنیـــم اما با دیزاین و 

برد داشـــته باشد.  طر احی ای که در ایران کار
گـــر هر فردی  یم که که ا درخصـــوص مهاجـــرت بایـــد ایـــن نکتـــه را بگو
یـــا شـــما تصمیـــم گرفتیـــد بمانیـــد حتمـــا تصمیـــم درســـتی گرفته اید؛ 
یعنی فردی که دغدغه دارد احتمالا یک فرصت رشـــدی می بیند که 
نمـــی ارزد همـــه را رهـــا کند و مهاجرت کند. بـــرای برخی از افراد بهینه 
، برای بعضی ها بهینه  اســـت که فوق لیســـانس بگیرند یا بروند ســـرکار
اســـت  بروند دکترا بگیرند اســـتاد دانشـــگاه بشـــوند و هیچ وقت هم به 
ایران برنگردند. اما برای برخی بهینه اســـت که این مســـیر را برگردند. 
مثلا برخی از من می پرســـند که من در یک نهاد مالی می خواهم رشـــد 
ی ۶ ســـال دیگر  گر برو یم تو ا کنم و چهار ســـال ســـابقه کار دارم؛ می گو

برگـــردی در ایـــن فضـــا عقـــب می افتی. نتورک مهم تر از مدرکی اســـت 
ی مثل بیل اســـت، و هیچ کس به  ی. مدرک یک ابزار کـــه از خـــارج دار
خاطـــر بیـــل، باغش را رها نمی کند. مدرک دو ابزار اســـت؛ یکی اینکه 
ید که بتوانید اســـتفاده کنید، و یکی هم ســـیگنال  چیـــزی یـــاد می گیر
است که من با این نشان می دهم حاضر بودم ۶ سال بنشینم و هرچه 
ی را تمیز انجام بدهم و آخرش هم سه  یم چشم و یک کار هست بگو
تا آدمی که از من بیشـــتر می فهمند تایید بدهند که این توانســـت این 
کار را به درســـتی انجام بدهد. این یک ابزار و ســـیگنال دادن اســـت 
 . ی من حســـاب کند یا خیر کـــه مدیرعامل شـــرکت بدانـــد می تواند رو
مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا یک ابزار سیگنالی است. وقتی 
می توانی کار را درست انجام دهی و این سیگنال را یک طور دیگری 
ی چیزی وقت گذاشته  به من بدهی... یعنی برخی از افراد ۱۰ سال رو

و با اینکه بهینه اســـت ســـوئیچ کنند، ســـوئیچ نمی کنند. 
نکتـــه  دیگـــر این اســـت که در ایران جنس ادامـــه تحصیلات دو مدل 
شده است)مخصوصا برای آقایان(. من راجع به دانشگاه های سطح 
یف، علم و  پاییـــن هـــم صحبت نمی کنم. همین دانشـــگاه تهران، شـــر
صنعت و امیرکبیر منظورم اســـت. من همکلاســـی هایی داشتم که به 
ی درس می خواندند. خب این فرد در یک ساختار  خاطر فرار از سرباز
ی  غلطی قرار گرفته که همان ســـاختار  انگیزشـــی اشتباه است. بسیار
ی دکتری می خوانند و ما باید  یان به خاطر نرفتن به ســـرباز از دانشـــجو
فکـــر کنیـــم که کجا را می توان درســـت کرد. همـــه می دانیم کجا را باید 
درســـت کنیم. کار جدید کردن در همه کشـــورها سخت است. من در 
رشـــته خودم این کار را کردم؛ مســـلما فاصله دارد با تجربه بقیه افراد. 
یم؛ و یک ســـری ســـاختارها  ما برای کار خودمان ســـرمایه اولیه لازم دار
لازم اســـت. واقعـــا ایـــن شـــکلی نبود، با ایـــن حال که برکلی دانشـــگاه 
یکا و در  تاپ دنیا اســـت، واقعا این شـــکلی نبود. من و دوســـتم در آمر
چیـــن همه جـــا صحبت کردیم و ســـاختار را چیدیم؛ واقعا چیدن این 
گر واقعا در  ساختار و این را درست کردن ۶ ماه تا یک سال زمان برد. ا
ی  ید برای اینکه یک کار ی بگذار فضای ایران ۶ ماه یا یک ســـال انرژ
ی  یـــد و هوشـــمندانه یعنی آدم های درســـت را هدف گذار رو جلـــو ببر
گر طرح ســـود ده باشـــد جواب می دهد.  کرده و با آنها صحبت کنید، ا
برخی اوقات طرح شما به صورت آنی ۸۰ درصد سود می دهد. مشکل 
بعضی وقت ها این است که ما وقتی طرح پژوهشی جواب می دهد... 
ی اش بهتر  یـــک محصول احســـاس می کنیم جذاب اســـت و تکنولوژ
است، لزوما از نظر اقتصادی جذاب نیست. یا اینکه شما نتوانسته اید 
معرفـــی کنیـــد کـــه از نظر اقتصادی جذاب اســـت. خیلی از بچه ها را 
می بینـــم کـــه طرح های خوبی دارنـــد ولی می آیند معـــرف کنند، آنقدر 

راجع بـــه اقتصاد قضیه فکر نکرده اند که نمی شـــود. 
این باز همان  انگیزه اســـت؛ که باید برای من هم  انگیزه داشـــته باشـــد 
که کمک کنم، باید یک ســـودی داشـــته باشـــد که شرکت در این طرح 

ی کنـــد. به ایـــن خیلی دقت کنید که مـــا بعضی وقت ها  ســـرمایه گذار
ایده هـــای خـــوب را بـــا معرفی ناقـــص جمع می کنیم، ســـعی کنیم این 
کار را انجـــام ندهیـــم. یـــک تجربـــه بازگشـــت بـــه عقـــب؛ مـــن هوافضا 
خوانـــدم، خواســـتم برگـــردم شـــهر خودمان، اتفاقـــی افتاد،  کـــه مجبور 

شدم دوباره برگردم. 
این فضا که برخی از مشـــاغل در جغرافیایی فرصت شـــغلی نداشـــته 
یـــکا هم از این دســـت موارد  باشـــند در تمـــام دنیـــا وجـــود دارد. در آمر
وجود داشـــت. مثلا در رشـــته ما، یا باید در نیویورک یا در ســـیاتل یا در 
گـــر به یوتا می رفتیم قطعا به ســـختی  سانفرانسیســـکو کار می کردیـــم. ا
می توانســـتیم شـــغلی را پیـــدا کنیـــم. تنهـــا نکتـــه این اســـت زمانی که 
یکا می آیند چون شـــهر خاصـــی ندارند، خیلی راحت  ایرانی هـــا به آمر

می روند در هر شـــهری که می خواهند، مســـتقر می شوند. 
منظور این است که برای ما در ایران تغییر جغرافیایی سخت است و 
ی ها به این سمت می رود که در تمام استان ها، مشاغلی  سیاستگذار
ی  را ایجاد کنند. مثلا ممکن است تصمیم بگیرند شرکت خودروساز
ی کنند. از این دست موارد  ، وسط گیلان راه انداز را در وسط شالیزار
کـــه در برخـــی از مناطـــق شـــغل کم اســـت و مجبور  وجـــود  داشـــته چرا

ی انجام دهند.  می شـــوند که چنین کار

 پل های پشت سرتان را در مهاجرت خراب نکنید!
گر کســـی مســـیر زندگی اش را بســـته و می داند که چه می خواهد، در  ا
وهله اول باید بررســـی کند و ببینید در این کشـــور چه فرصت شـــغلی 
گر مســـیر زندگی تان به  وجـــود دارد و چـــه مشـــاغلی مورد نیاز اســـت. ا
ایـــن صورت اســـت که ممکن اســـت بخواهید به ایـــران بازگردید باید 
شـــغلی را انتخاب کنید که در بیشـــتر کشـــورها یا حداقل کشـــورهایی 

که برای زندگی می پســـندید، وجود داشـــته باشد. 
یک نکته در مورد مهاجرت وجود دارد که باید به آن دقت کنید و من 
گر در ســـاختار  تنها به عنوان یک دوســـت به شـــما مشـــورت می دهم. ا
کادمیـــک خـــود در ایران گیر کردید و ایـــن گیر کردن به این  ی یـــا آ کار
ید که بـــه درد نمی خـــورد، بلکه این  خاطـــر نیســـت کـــه تخصصـــی دار
اســـت که در ایران به کار نمی آید، توصیه می کنم پل های پشـــت ســـر 

خـــود را خراب نکنید. 
یاد در بین اطرافیان دیدم که پول وکیل می دادند  من این مورد را بسیار ز
و می رفتند اما بعد از شش ماه نمی توانستند شغلی پیدا کنند و حتی 
گاها پولی نداشتند که برای زندگی خود خرج کنند. البته خوشبختانه 
کثر کســـانی که می روند  مهاجرت دانشـــجویی این مشـــکل را ندارد و ا
و درس می خواننـــد، احتمالا می توانند شـــغلی بـــرای خود پیدا کنند. 
برای افرادی که در این راه به بن بســـت خوردند، تنها می توانم توصیه 
ید که پل های پشـــت ســـرتان خراب  کنم این اســـت که  تصمیمی نگیر

ید.  شـــود و حتما در طول این راه مشـــاوره ای بگیر

از واکاوی سلول های موش زنده تا رسیدن به سلول های بنیادی

ی   ســـارا پهلوان در رشـــته فیزیولوژ
شـــکی  پز ه  نشـــگا ا د ز  ا لی  ســـلو
ولینـــای جنوبی مـــدرک خود را  کار
گرفت و مدرک دیگری را از موسسه 
ی  ر و فنـــا و  ســـی  یست شنا ز
ویان ایران در  ســـلول های بنیادی ر
سال ۲۰۱۷ اخذ کرد. همچنین وی 
ی ســـلولی دانشـــگاه ســـاللند آلمـــان و  دارای مـــدرک دکتـــری فیزیولـــوژ
در حال حاضـــر مدیـــر گروه تحقیقـــات قلب و عروق و عضو هیات علمی 
یـــان و همچنین بنیانگذار شـــرکت دانش بنیـــان نما تصویر  و پژوهشـــگاه ر

وشا است.  آر

ی در  امروز دوســـت دارم در مورد دیدگاه خودم، دانش و تجربیات کار
ن مرز اســـت. من  خدمت شـــما باشـــم. عنوان صحبت من جهان بدو
یست شناســـی داشتم و به همین دلیل  یادی به رشـــته ز علاقه بســـیار ز
ی را ادامه  یست شناسی و بعد از آن نیز فیزیولوژ در کارشناسی، رشته ز
دادم به این دلیل که به شـــناخت اندام  انســـان  بســـیار علاقه مند بودم. 
ی و ایمیجینگ  بعد از آن نیز به صورت تخصصی تر در رشته فیزیولوژ
تحصیـــل کـــردم و بعـــد از آن نیـــز به ســـمت ســـلول های بنیـــادی رفتم. 
ن است. من در دانشگاه  سلول های بنیادی، همان انقلاب پزشکی مدر
گلســـتان مدرک کارشناســـی گرفتم، بعد از آن به دانشگاه شیراز رفتم و 
کارشناسی ارشد خواندم. بعد از کارشناسی ارشد، به دانشگاه پزشکی 
تایلند رفتم و دوره ای را در دانشـــگاه کارولینای جنوبی گذراندم. بعد 
یـــان، دوره ای گذراندم و بعـــد هم به عنوان یک لیدر در  از آن هـــم در رو

آنجا مشـــغول به کار شدم. 
ی خواندم، در این رشته ما یاد  گرفتیم  در دانشگاه تایلند الکتروفیزیولوژ
یکی دیده و بعـــد ببینیم آیا می توانیم  کـــه ســـلول را مثل یک مدار الکتر
بردی  ی چـــه کار . حالا اینکـــه این فناور ســـلول را کنتـــرل کنیـــم یـــا خیر

دارد را در ادامـــه می گویم. 
بـــی کار می کنند، یک  از دیـــدگاه مـــن و همه کســـانی که در حـــوزه تجر
محقق تقریبا در تمام زندگی اش با ســـوال همراه اســـت. درواقع در ۲۴ 
ســـاعت شـــبانه روز محقق اســـت و زندگی چندان طبیعی ندارد. باید 
به این موضوع اشـــاره کنم که خروجی تمامی تفکراتی که طی ســـال ها 
انجـــام می دهیـــم در ۹۹ درصـــد مواقـــع به جایی نمی رســـد، اما در یک 
درصد مواقع ممکن اســـت تبدیل به دارویی یا دســـتاورد مهم و دانش 
ی از مدل ها کار کـــردم. از مدل میمون  ی بســـیار بنیـــادی شـــود. من رو
ی همه ایـــن مدل ها آزمایش هایـــی را انجام  و مـــوش گرفتـــه تـــا کـــرم، رو
دادم. بیشـــتر عمـــرم را در کنار این موجودات بـــودم. به خاطر اینکه در 
ی انســـان ها تســـت  آزمایش هایی که انجام می دهیم پیش از اینکه رو

شـــود باید تست حیوانی داشته باشد. 

ی یک مـــوش کار می کردم که اصـــلا با روحیه ام  ، رو مـــن تقریبـــا هـــر روز
ســـازگار نبود. همیشـــه بر این موضوع واقف بودم که یک درصد ممکن 
ی و دانشـــی شـــود که  اســـت که این کار جواب دهد و تبدیل به فناور
زندگی انسان ها را راحت و آسان  کند، اما حس خوبی به این نداشتم 
ی یـــک موش ســـکته قلبی ایجاد کنم یا آزارهـــای دیگری به این  کـــه رو
ی سلول های قلبی موش ها کار می کردم  موجودات بدهم. من بیشتر رو
ی ای با دانشـــگاه مونیخ آلمان  تا اینکه در اواخر دوره دکتری، همکار
داشـــتم که ســـلول هایی را آوردند و گفتند ســـلول های بنیادی پرتوان 
هســـتند و می توان آن را به هر ســـلولی از بدن تبدیل کرد. پروتکل آن را 
در اختیار ما گذاشـــتند. می توان این ســـلول را به ســـلول قلب انســـانی 
ی ســـلول های موش، با  تبدیل کرد و از آن به بعد به جای کار کردن رو
این سلول ها کار کردم و داروهای تولیدی را نیز در اینجا تست کردم. 
ی یک مـــوش کار کنم، از این  از آن بـــه بعـــد، به جـــای اینکـــه هـــر روز رو
ک کنیم  سلول ها استفاده کردم. ما می توانیم حافظه این سلول ها را پا
یم و ســـلول های  ی ســـلول بگیر و بعد از پوســـت و خون انســـان مقدار
ی کنیـــم. درواقع ما این ســـلول را به ســـلول جنینی  جدیـــدی را بازســـاز

تبدیـــل می کنیم و بعدا به هر ســـلولی کـــه بخواهیم تبدیل می کنیم. 

در آینده نه چندان دور قلب انسان را بازسازی می کنیم
حوزه تخصصی من قلب است. وقتی سلول های قلب، مغز و خیلی از 
ســـلول های دیگر از جمله کبد که از بین می روند بدن دیگر نمی تواند 
ی کند. بنابرایـــن درمان هایی که قبلا وجود  آنهـــا را بعـــد از تولد بازســـاز
ی  عصبی  ی هایـــی مانند بیمـــار داشـــته تنهـــا جلـــوی پیشـــرفت بیمار
، پارکینســـون را می گیرد اما هیچ وقت نمی توان این افراد را  مثل آلزایمر

به صورت کامل درمان کرد. 
گر ما بتوانیم سلول عصبی جدید یا سلول قلبی جدیدی برای این افراد  ا
تولیـــد کنیـــم، می توانیم این ســـلول ها را جایگزین کنیم تا فرد به صورت 
کامل درمان شود. حتی در کتابی به این موضوع اشاره شده است که 
کنون ما به این  ی خواهیم رسید که بتوانیم انسان تولید کنیم و ا به روز
یم که در آزمایشـــگاه  دانش رســـیده ایم اما از لحاظ اخلاقی اجازه ندار
چنیـــن فعالیتـــی را انجام دهیم. حتما ما می توانیم ســـلول های قلبی و 
انســـانی را در آزمایشـــگاه تولید کنیم که به صورت طبیعی عمل کنند. 
حتی در تلاش هســـتیم برای افرادی که در نوبت پیوند قلب هســـتند 
در آینده قلب انسان را در این آزمایشگاه ها تولید کنیم تا بتوانند برای 

مدتی کوتاه قلب داشـــته باشند. 
مـــا قلـــب مـــوش را برداشـــتیم و ســـلول های آن را بـــا ســـلول های قلـــب 
انســـانی جابه جا کردیم. بررســـی کردیم تا ببینیم پمپاژ آن چطور اســـت 
و آیـــا می توانـــد ماننـــد قلـــب انســـان عمـــل کنـــد یا نـــه. ما باید از ســـایز 
کوچـــک شـــروع می کردیـــم چون تعداد ســـلولی کـــه بخواهیم از انســـان 
یم میلیاردها ســـلول اســـت و نیاز اســـت از سایزهای کوچک شروع  ببر

کنیم تا به ســـایز بالا برســـیم. این پروژه موفق بود و گزارش آن نیز توســـط 
مراجـــع بین المللـــی خیلی معتبر تایید شـــد. البته مـــا تنها گروه نبودیم 
یم در این مســـیر حرکت می کنیم. در دنیا در آینده شـــما  و همگی دار
یه و قلب بســـازد و این  ی را می بینیـــد یعنـــی فرد می تواند ر ارگانیکتـــور

موضوع چندان دور از دســـترس نیست. 
ی های قلبی دارند و باید  ، تمام افراد در دنیا مشکل و بیمار مطابق آمار
یم تا انســـان ها  تلاش کنیم و قدمی به ســـمت جلو در این راســـتا بردار
لااقـــل بتواننـــد مـــدت زمانی که قلب شـــان کار می کنـــد و حیات دارند 

کنند.  به خوبی زندگی 
یان، روزهای ســـخت و آســـان و  باید اشـــاره کنم من و همکارانم در رو
یادی داشـــتیم و بســـیار تلاش می کنیم تـــا بتوانیم قدمی  خـــوب و بـــد ز
ی تلاش می کنیم.  یم. ما واقعا به صورت شـــبانه روز به ســـمت جلو بردار
بعضـــی از همکارانـــم را می شناســـم ۲۴ ســـاعته بـــرای کارشـــان وقـــت 
می گذارند. می خواهم این موضوع را بگویم که در همه جای دنیا باید 

تلاش کرد تا به این نقطه رســـید. 
بعد از فعالیت گسترده در این عرصه، شرکتی را با یکی از دانشجویانم 
تاســـیس کردم که دســـتگاه آنژیوگرافی فلوســـنت حین عمل ساختیم، 
ی بـــود. الان نیـــز در حـــال گرفتـــن مجوز  چـــون حـــوزه مـــن تصویر بـــردار
تاسیســـات پزشـــکی هستیم تا وارد فاز تولید شویم. خلاصه کنم از نظر 
ی ندارد. علم هیچ مرز و هیچ  من که یک محقق هستم، علم هیچ مرز
ی را نمی شناســـد و باید همه دنیا را نورافشـــانی کند. همه مردم  کشـــور
دنیا این حس را داشـــته باشـــند. به هر حال من با وجود اینکه از یک 
خانواده مذهبی- سنتی بودم و چون این را می دانستم، تمام شوک های 
یدم و به آلمان رفتم و  فرهنگی که قرار بود بر من وارد شود را به جان خر
ســـعی کردم به این دانش جدید در حوزه مان برســـم. درواقع من به این 
نتیجه رسیده بودم علم را باید کسب کرده و برای آن تلاش کرد. ما باید 
بدانیم و بتوانیم به تمام دنیا کمک کنیم، همان طور که دو دانشـــمند 
ید را تولید کنند که تمام دنیا از  کســـن کوو ترک آلمانی تبار توانســـتند وا
آن ســـود بردند. باید به این موضوع اشـــاره کنم شـــما به عنوان دانشـــجو 
کادمـــی روحیات  بایـــد همیشـــه بـــا صنعـــت در ارتباط باشـــید، چون آ
یکا که ایرانی  خاص خودش را می خواهد. من دوســـتی داشـــتم در آمر
بود و گاهی فرزندش را پیش من می گذاشـــت. وقتی دنبال یک ســـری 
وســـایل می گشـــت و می دید که من ندارم، از من می پرســـید چه شغلی 
دارم و وقتـــی می گفتـــم محقق هســـتم، می گفت مـــن نمی خواهم وقتی 

بزرگ شدم، محقق شوم. 
رشته علوم پایه، چندان رشته درآمدزایی نیست، البته الان دانشگاه ها 
به دنبال ارتباط بیشـــتر با صنعت هســـتند. دانشـــجویان باید به جای 
اینکـــه بـــه فکـــر ادامـــه تحصیل باشـــند، به هـــر دو جنبـــه کار خود فکر 
یان، بچه ها را  کنند و به صنعت ســـر بزنند. حتی ما در پژوهشـــگاه رو
تشویق می کنیم که استارتاپ داشته باشند و فعالیت هایی که قابلیت 

ی کنند. به خاطر همین  ی را دارند تبدیل به فناور تبدیل شدن به فناور
یم و توصیه می کنیم  ی از نیروها را به سمت صنعت می بر موضوع، بسیار
به سمت تحصیلات تکمیلی نروند، چون در علوم تجربی در آزمایشگاه 
کار کردن به شـــما کمک می کند که تخصص تان را بیشـــتر کنید. تنها 
ی از شـــرکت های  که بســـیار ید؛ چرا کادمی نبر حوزه تـــان را به ســـمت آ
یـــم کـــه  در  بایتیک فعال اســـت یا آزمایشـــگاه هایی که  ی دار داروســـاز
بایتیک دارند. شما می توانید در این حوزه فعالیت کنید و نیم نگاهی 

به صنعت داشـــته باشید. 
یدادهایی که صنایع مرتبط با رشته شما وجود دارد، شرکت کرده   در رو
و کار پیـــدا کنیـــد. من به یاد دارم ســـال هایی کـــه ما درس می خواندیم 
یست شناســـی می خوانیـــد، فقط می توانید  بـــه من می گفتند شـــما که ز
معلم  شـــوید. از همان زمان نیز می دانســـتم که قرار نیســـت معلم شـــوم 
گـــر امـــروز درســـی را بـــه من بدهند به ســـختی به ســـر کلاس می روم و  و ا
دوســـت دارم که بیشـــتر در آزمایشـــگاه باشـــم. من زمانی که با برخی از 
دانشـــجویان صحبت می کنم، یک مقدار حس این را دارم که دوســـت 
دارنـــد همـــه چیـــز را حاضـــر و آماده تحویـــل دهیـــم. در صورتی که این 
داســـتان ها نیســـت و در مهاجرت هم این پســـتی و بلندی وجود دارد. 
ید، بدانید که  هـــر جایـــی که هســـتید و هر قدمی که می خواهیـــد بردار
باید برایش تلاش کنید. سارایی که به شما نشان دادم، بارها شکست 
خـــورد اما باز هم تلاش کرد. این شـــخصیت شماســـت کـــه می تواند بر 

آینده شما اثر بگذارد. 

مهاجرت افزایش داشته اما جوی پایدار نخواهد بود

 مســـعود شادنام دارای مدرک 
دکتـــری مدیریـــت و مطالعات 
ســـازمان از دانشـــگاه ســـیمون 
فریزر اسکیت فرم کاناداست. 
یـــت  مدیر ارشـــد  کارشـــناس 
همچنیـــن  و  ر  کا کســـب و
کارشناسی مهندسی صنایع از 
ی عضـــو  یف دارد. درحال حاضـــر و دانشـــگاه صنعتـــی شـــر
هیات علمی و مدیر دوره دکتری مدیریت در دانشگاه مدیریت 
و اقتصاد دانشـــگاه صنعتی شـــریف است و از دیگر سمت های 
شغلی اش می توان به کار پژوهشی در دانشگاه کسب وکار راین، 
کانادا و چین اشـــاره کرد. عنوان ارائه او »رفتم اما نرفتم« اســـت. 

دوره کارشناسی و ارشد را هر دو در ایران بودم. از آغاز ورود به دانشگاه 
یـــت بودم و از همان زمان فکر می کردم گمشـــده  به دنبـــال رشـــته مدیر
یم  یت است. درواقع در این رشته افراد بسیار متبحری دار کشور مدیر
یت اســـت که  اما نمی توان آنان را کنار هم چید و به نظر می رســـد مدیر

در این بین نادیده گرفته می شـــود.
 

رشته مدیریت دغدغه اصلی ام بود
ی ایـــن موضوع تحقیق کردم و به این نتیجه رســـیدم که رشـــته  مـــن رو
یت در دوره های کارشناسی دانشگاه های ما با کیفیت مناسبی  مدیر
ارائه نمی شود. درنهایت انتخابم این بود که مهندسی صنایع بخوانم 
یت بود. مهندسی  که بین مهندسی ها نزدیک ترین رشته به رشته مدیر
یف را انتخاب کردم و خواندم و بعد هم در زمانی  صنایع صنعتی شر
یت اقتصاد  که دوره کارشناســـی را می گذراندم کارشناسی ارشد مدیر
ی شـــد. دکتر مشـــایخی و دکتر نیلی و  یف راه انداز در دانشـــگاه شـــر
همکاران شـــان بســـتر خوبی را فراهم کردند. کارشناسی ارشد را گرفتم 
یت  کان دوره دکتـــری مدیر و آنجـــاMBA  را گذرانـــدم. بعـــد هـــم کمـــا
کیفیـــت مناســـبی در ایـــران وجـــود نداشـــت، درنتیجه اقـــدام کردم تا 
مهاجـــرت تحصیلـــی داشـــته باشـــم. برای دکتـــری رفتم گوشـــه کانادا 
، دانشـــگاه فریزر و آنجا ادامه دادم.  درکنار اقیانوس آرام، شـــهر ونکور
همین طـــور کـــه قدم به قدم زندگی را گذراندم و مراتب تحصیلی را طی 

یت دغدغه اصلی من بود اما شـــاید دغدغه های  کان مدیر کردم، کما
علوم انسانی بیشتر در این مدت برایم جدی شد؛ دغدغه هایی مانند 
یت.  کات این علوم با رشـــته مدیر جامعه شناســـی و فلســـفه و اشـــترا
دکتـــری مـــن هنـــوز تمام نشـــده بـــود که اولین شـــغلم را به عنـــوان عضو 
هیات علمـــی و اســـتادیار در یکـــی از دانشـــگاه های فرانســـه )نیـــوآف 
اســـتدیود( گرفتم. درنتیجه به همراه همســـرم به آنجا مهاجرت کردیم 
و حدود هفت ســـال از زندگی مان را در فرانســـه گذراندیم. اســـتاد این 
دانشـــگاه بودم و بعد از آن به دلیل پذیرشـــی که همســـرم برای دکتری 
از دانشـــگاه یورک تورنتو گرفته بود به کانادا برگشـــتیم. در این فرصت 
یکی فعالیت  ی و اســـتاد فیز در این دانشـــگاه به صورت اســـتاد دیدار
کردم. دوباره به یکی از دیگر شـــهرهای کانادا رفتیم و برای دانشـــگاه 
آنجا اقدام کردم و دانشـــیار شـــدم. همچنین یک ترم به دانشـــگاه ییل 
یکا رفتم که مرکز بســـیار جذابی اســـت، حتی شاید بهترین مرکز  در آمر
دنیا در حیطه جامعه شناســـی فرهنگی باشـــد. بعد از این دانشـــگاه، 
شـــغل رســـمی من دوباره به عنوان دانشـــیار در دانشـــگاه ناتینگهام در 
ی  چین شد و به آنجا رفتم. شهر نینگبو یکی از بزرگ ترین بنادر تجار
دنیاســـت و من به صورت عامدانه ســـراغ چین رفتم. به این دلیل که 
واقعـــا دوســـت داشـــتم قبـــل از اینکـــه به ایـــران برگردم تجربـــه نزدیکی 

از دنیای کشـــورهای شـــرقی داشته باشـــم که تجربه بسیارخوبی بود. 

جهان واقعا بزرگ تر از چیزی ا ست 
که بتوانیم در مورد آن فکر کنیم

درنهایـــت حـــدود یک ســـال و نیم می شـــود کـــه به ایران برگشـــته ام. در 
یف استاد شده ام و عضو هیات علمی دانشگاه  دانشگاه صنعتی شر
یـــت اقتصاد هســـتم. این خلاصه مســـیری بود کـــه من طی کردم  مدیر
یه ای  و می توانـــد تاحـــدودی به شـــما کمـــک کند که ببینیـــد از چه زاو
صحبت می کنم. کل این مسیر حدود ۱۷ سال زندگی خارج از ایران 
می شـــود، شـــاید برخی از شـــما مخاطبان من حتی ۱۷ ساله هم نشده 
یم خلاصه کردن این ۱۷ ســـال بســـیار ســـخت  باشـــید، پـــس بایـــد بگو
بود اما چند آموخته مهم را به من داد؛ اولین مورد برایم این اســـت که 
جهان بســـیار بزرگ اســـت. شـــاید این نکته به نظر شـــما بدیهی بیاید 
امـــا جهـــان ما واقعا بزرگ تر از چیزی  اســـت کـــه بتوانیم در مورد آن فکر 
کنیـــم، یعنی هر کشـــور جدیدی کـــه رفتم نه به عنوان مســـافرت، بلکه 

به عنوان جایی برای زندگی، همیشه شوک فرهنگی جدی را برای من 
داشت. با وجود اینکه انسان ها گاهی حس می کنند می دانند که مردم 

یم این طور نیســـت.  یک کشـــور چگونه زندگی می کنند، اما باید بگو
ی شـــما باز می شـــود. آدم هایی  یک مرتبه می بینید دنیای جدیدی رو
بـــا زندگی هـــا و نگرش هـــا و جهان بینـــی متفـــاوت در کشـــورها زندگی 
می کننـــد. واقعـــا تعجـــب می کنید که می شـــود انســـان و اجتماعی به 
ایـــن صـــورت باشـــد؟ مجموعه ای از آدم ها ســـبک خاصـــی از زندگی 
یدنـــد و هیـــچ کـــدام از آنهـــا قابل پیش بینـــی نیســـتند. همیشـــه  را برگز
یباســـت و جذابیت  زندگـــی اعجاب انگیز اســـت و همیـــن موضوع ز
دارد. رنگارنگـــی ایـــن دنیـــا به نظـــر من یکی از جذاب تریـــن چیزهایی 
اســـت که شـــما می توانید در مهاجرت ببینید. من تعبیری از ایرانیانی 
داشـــتم کـــه بـــه خارج می روند و بـــاز می گردند یا حتی بـــاز نمی گردند؛ 
ی اســـت اما خارج این طور نیســـت،  یند که ایران این طور کثـــرا می گو ا
یم  یم و خارج های متعددی دار اما نکته اینجاست ما یک خارج ندار

که بســـیار با هم تفاوت دارند. 

3 درس آموخته از مهاجرتی 2 دهه ای
حالا چرا مهم اســـت که بدانیم جهان اینقدر بزرگ اســـت؟ نکته دوم 
خود این جهان دیدگی اســـت. اینکه فردی برود و این تجربه را داشـــته 
باشـــد همان توصیه دینی مان اســـت. یکی از مهم ترین روش هایی که 
یم، سوشـــال لرنینـــگ یعنی یادگیری  مـــا می توانیـــم مهارتـــی را یاد بگیر
اجتماعـــی اســـت. به این صورت اســـت که مهـــارت را در فرد دیگری 
یژگـــی شـــخصیتی خودتـــان که بـــه آن افتخار  می بینیـــم، مثـــلا بـــه ۱۰ و
... . به این  می کنید، فکر کنید. مثلا آدم صبور یا تلاشـــگری هســـتید و
یژگی را در خودتان  ید این و موضوع فکر کنید که چگونه تصمیم می گیر
یـــاد در فرد دیگـــری دیدید،  یژگـــی را به احتمال ز نشـــان دهیـــد. ایـــن و
، مـــادر یـــا معلم یا یک شـــخصیت اثرگـــذار در تلویزیون،  مثـــلا در پـــدر
ی به دل تان  یژگی را در فـــردی می بینیم و به قـــدر بـــرای مثـــال گاهـــی و
می نشـــیند کـــه ســـعی می کنید آن را در وجود خودتـــان نیز بروز دهید. 
اینجا ماجرا همین اســـت، زمانی که شـــما آدم ها و جوامع مختلف را 
یاد می شـــود. درواقع  ی میزتان بســـیار ز ینه های رو می بینیـــد انـــگار گز
یاد می شـــود که به نظر من یکی از مثبت ترین  امکانات شـــما بســـیار ز

یژگی های مهاجرت است.  و

به همین دلیل است که من تجربه مهاجرت کردن را به همه پیشنهاد 
یـــد و تجربه های مختلف را از نزدیـــک لمس کنید. البته  می دهـــم. برو
ید، حتی جوامع مختلف  نیاز نیست فقط سراغ جوامع توسعه یافته برو
یه نگاه من به مجموعه  شرق و غرب و شمال برایتان آموزنده است. زاو

یه نگاه انســـانی اجتماعی اســـت.  فرآیند مهاجرت یک زاو
در ســـومین و شـــاید آخرین نکته باید اشـــاره کنم که بهترین عامل موثر 
ن آنهـــا، یعنی  ن انسان هاســـت نـــه بیرو در کیفیـــت زندگـــی افـــراد، درو
محیط زندگی شـــما، اینکه در کدام کشـــور و کجا زندگی می کنید اثر 
ناچیـــزی در مقایســـه بـــا شـــخصیتی که برای خودتان ســـاخته اید و در 
کیفیـــت زندگی تـــان دارد. اثرش در کیفیت زندگی تان و در مقایســـه با 
شـــخصیتی که شما از خودتان ســـاخته اید، خیلی ناچیز است، یعنی 
ید،  ید و هر روز که بیدار می شـــو گر یک شـــخصیت غرغرو دار شـــما ا
بـــاره اتفاقـــات دور و برتـــان غـــر می زنیـــد در کانـــادا و ســـوئیس هـــم  در
گر فرد خوش بین و خوش اخلاقی هســـتید،  همین طـــور خواهیـــد بود. ا

یـــد، تغییر نمی کنید.  هـــر جای دنیا که برو
یـــم چنـــدان بـــه محیط بســـتگی ندارد و بـــه خود فرد  درواقـــع بایـــد بگو
بســـتگی دارد. اینکه خودتان را چطور ســـاخته اید و می خواهید چطور 
گر شـــما یک فرد سطحی  ید که ا فردی باشـــید. واقعا این را جدی بگیر
ید همان طور خواهید بود. جایی شـــما  بیخود باشـــید، هرجای دنیا برو
ید. من حدود  را عـــوض نمی کنـــد، اول ســـعی کنیـــد خودتـــان را بســـاز
یاضی گرفتـــم، از اینکه قرار  ۲۵ ســـال پیـــش کـــه مدال طـــلای المپیاد ر
نیست کنکور بدهم، خیالم راحت شد. از آن به بعد به دنبال تحقیق 
مفصـــل درخصـــوص رشـــته های دانشـــگاهی رفتم که ببینم کشـــور به 

چه چیزی نیاز دارد؟ 
کمی هم در اینجا درباره خود مهاجرت نیاز اســـت که صحبت کنیم 
و اینکـــه در جامعـــه مـــا به آن چگونه نگاه می شـــود. در این یک ســـال 
و نیمـــی کـــه مـــن برگشـــتم بیشـــتر از آنچه راجع بـــه تخصص من از من 
سوال شود، درباره مهاجرت از من می پرسند. مهاجرت بسیار افزایش 
داشـــته و به شـــکل بحرانی اســـت که الان همه باید از آن بترســـیم. الان 
... موجی ایجاد شـــده که  بـــه دلایـــل مختلف اقتصادی و اجتماعی و
ی از آنها به این نتیجه خواهند رســـید  می خواهند بروند، بروند. بســـیار
ی برخواهند گشت. اینکه  که چندان هم بهشت خاصی نبود و بسیار

امـــروزه جوی راه  افتـــاده، من آن را لزوما پایدار نمی دانم. 

نقشه جهان را از چشم من ببینید

 پیمـــان محرابیـــان نفر چهارمی 
اســـت کـــه در ســـومین رویـــداد 
کانکـــت بـــه ارائه نـــکات خود 
پرداخت. او کارشـــناس ارشـــد 
ر  د ر  کا و  کســـب  یـــت  یر مد
تجهیزات پزشکی و مراقبت های 
بهداشـــتی از دانشـــگاه علـــوم 
بـــردی دانـــگل آلمـــان اســـت. محرابیان دارای مـــدرک مدیریت  کار
بازرگانی سازمان مدیریت صنعتی و مدرک کارشناسی ارشد دیگری 
در رشـــته الکترونیـــک از دانشـــگاه علـــم و صنعت اســـت و مدرک 
کارشناســـی الکترونیکش را نیز از دانشـــگاه صنعتی شـــریف گرفته 
است. در حال حاضر بنیانگذار شرکت های دیجی هاوس در کانادا، 
ایروتج در ازبکستان و مدیرعامل دارو و درمان پرشیا در ایران است. 

یکی را برای ارائه ام انتخاب کردم که ســـاخته فردی اســـت  من از قصد موز
یک را آقایی به  که به کانادا مهاجرت کرده. شاید بعضی ها بدانید این موز
نام سینا بطایی ساخته است. خواستم بدانید که مهاجرت فقط برای یک 
یک درست  مهندس و دکتر نیست. کسانی که کار فرهنگی می کنند، موز
می کننـــد و تمـــام مواردی که به کشـــور ما ربـــط دارد، الان در خطر مهاجرت 
یکی را  هستند و در آینده کمبود این افراد در کشور حس می شود. این آقا موز
تولید کرده که هم در ایران و هم در کانادا و هم در کشورهای دیگر استفاده 
یک فردی ایرانی اســـت. این  می شـــود بدون اینکه بدانند ســـازنده این موز
چیـــزی اســـت که مـــن می خواهم در صحبتم و از تجربیات خودم به شـــما 
انتقال دهم. که چرا جاهای مختلف را در دنیا دیدم و چرا در حال حاضر 
ی  گذار می کنم که ببینید کار به ایران برگشـــتم. و در نهایت به خود شـــما وا
گر نگاه کنید ۷ سال پیش من بین  که من کردم درســـت اســـت یا اشـــتباه! ا
ایران، آلمان و کانادا، طی یک سال ۱۴ بار رفت و آمد کردم. می دانم حداقل 
سفر بالاتر از ۲۴ ساعت طول می کشد. یک سری توقف داشته باشید و ۱۷ 
ید. در یک ســـال ۱۴ بار جا به جا شـــدن برای زمانی بود که  ســـاعت پرواز دار
من در ایران کار می کردم و در آلمان درس می خواندم و خانواده ام در تورنتو 
گر شـــما به نقشه  بودند. ســـفرها واقعا تجربیات مهمی را برای من داشـــت. ا
پا در وسط دنیاست و کانادا غرب  جهان نگاه کنید، شاید نگاه کنید که ارو
دنیا اســـت. در این نقشـــه که درست شده کانادا خیلی بزرگ و ایران بسیار 
گر یک ضرب و تقســـیم کنید می بینید از نظر  کوچک دیده می شـــود. اما ا
وسعت شاید کانادا شش برابر ایران باشد ولی در نقشه ۱۵ برابر است.  شاید 
ما احســـاس کنیم که در جای بد دنیا به دنیا آمده ایم. جایی که مشـــکلات 
ی وجود دارد ولی همین نقشه را می توان جور دیگری کشید. می توانیم  بسیار
آمریکا و آمریکای جنوبی را به ســـمت راســـت نقشـــه ببریم و چین می شود 
گر معنای لغت چینی را ببینید به معنای وســـط  وســـط دنیا. برای همین ا

است یعنی چینی ها خودشان را وسط دنیا می بینند. 
پا و خودش را وســـط دنیا دیده اســـت و  کســـی که نقشـــه را درســـت کرده ارو

هر کسی خواسته تا کشور خودش را بزرگ تر از حد معمول نشان دهد. 
یکی از درس هایی که من خواندم مدیریت صنعتی بود. اساتید خوبی آنجا 
داشـــتم. یکی از اســـاتید من مرتضی ایمانی بود که من پیش ایشان اقتصاد 
را یاد گرفتم. یادم هســـت در اولین جلســـه گفت من در یکی از کلاس هایم 
یش و چفیه نشسته بود، به من گفت که  ردیف اول یک آقای  بسیجی با کلی ر
یلا  ی، گفتم ماشین مدل بالا دارم و و ی، گفتم آره دارم، ماشین دار خانه دار

هم دارم، گفت پس اقتصاد حالیته! می نشینم و گوش می دهم. من نیامدم 
یادی  بگویـــم کجـــا درس خوانده ام، آمده ام بگویم الان به من گفتند تعداد ز
از دبیرستان علامه حلی اینجا هستند. من در دبیرستان علامه حلی درس 
خواندم. دبیرســـتان تیز هوشـــان از اول راهنمایی تا آخر دبیرستان. نیامدم 
بگویم کار شاقی کردم؛ آمدم یک سمپادی داشته باشم برای بچه هایی که 
اینجا هستند. دانشگاه شریف بودم، با رتبه خوبی قبول شدم، با رتبه خوبی 
کادمی و صنعت حرف بزند  فارغ التحصیل شدم. کسی می تواند در مورد آ
گر من که دبیرستان خوبی درس خواندم  که درســـش را هم خوانده باشـــد. ا
و دانشگاه خوبی هم درس خواندم، در سازمان مدیریت، مدیریت اجرایی 
خوانـــدم و یـــاد گرفتم، رفتـــم آلمان که توضیح می دهم الان MBA در آلمان 
گرفته ام، پس حق دارم الان در مورد تجربیاتم، در مورد کارهایی که در ایران 
کردم حرف بزنم. کســـی که حتی دانشـــگاه قبول نشده نمی تواند نظر بدهد 

کادمیک کار کردن یا صنعت کار کردن.  در مورد آ
شرکت تجهیزات پزشکی زدم. چند بار شرکت های مختلف زدم، تجربیات 
مختلفی بوده. به خاطر شروع شاید شانسی من وارد بازار تجهیزات پزشکی 
شـــدم ولی بعد دیدم چه بازار بزرگی دارد و چقدر ســـواد و دانش من به این 
کار می خـــورد و ادامـــه دادم. تغییراتـــی را دادم و رفتم دانشـــگاهی در آلمان 
 ام بی ای تجهیزات پزشکی گرفتم. آنجا چیزی که من یاد گرفتم این بود که 
گر  گر اســـتارتاپ تان و ا از هر ۱۰ تا اســـتارتاپ ۹ تا شکســـت می خورند. پس ا
شـــرکت تان  در ایران شکســـت می خورد، فقط ربط به این ندارد که جامعه 
ایـــران و یـــا حکومـــت ایران مشـــکل دارد. این طبیعت کار اســـت؛ شـــما در 
یاد اســـت. پس باید  یادی نکنید، شـــانس شکســـت تان ز ی تلاش ز هر کار
تلاش کنید جزء موفق ها بشـــود. من همیشـــه آمدم در کارم، هیچ وقت وارد 
کادمیک نشدم، سه تا فوق لیسانس گرفتم ولی وارد دکترا نشدم؛ چون کار  آ
کادمیک نمی خواســـتم انجام دهم. در تجهیزات پزشـــکی در کارم هم در  آ
خارج هم در ایران بارها شکست خوردم؛ این شرکتی که الان دارم شرکت 
تولید تجهیزات پزشکی داخل ایران است؛ شاید سومین شرکت تجهیزات 
پزشـــکی بود که من در ایران تاســـیس کردم. تجربیات قبلی باعث شـــد یاد 

بگیرم تاجایی که می توانم تلاش کنم. 
در آلمان که بودیم یکی از استادهایی که داشتیم خانمی بود به اسم نیکولا 
. ایشـــان به من اینترنشـــنال بیزینس نگویشـــن  آموزش می داد. به ما یاد  هیلز
گر با یک  کره می کنیم چطور صحبت کنیم، ا گر با یک چینی مذا می داد ا
ژاپنـــی و بـــا یـــک آلمانـــی... و  آموزش های خوبی را به مـــن می دادند. کلاس 
مـــن تقریبـــا ۵۰ درصد آلمانی بودند و الباقی از کشـــورهای مختلف بودند. 
ی که بود من بودم از ایران. به گروه های چهار نفره تقسیم  ضعیف ترین کشور
ی تان حق  ی پخش کرد و گفت شـــما در باز کردند؛ یک ســـری ورق های باز
یـــد بـــا همدیگر صحبت کنید، ولی هر کار دیگـــری می توانید بکنید؛  ندار
ی را به هر کسی  می توان با صورت، با هر چیز دیگری می توانید. قوانین باز
گر تیم چهارنفری بودیم  ی هر کســـی را جـــدا داد. یعنی ما ا داد و قوانیـــن باز
ی روبه رو  مـــن فکـــر می کـــردم مثلا طرف روبه رو با من اســـت ولی قوانیـــن باز
ی کردن، کمی با هـــم کلنجار رفتیم،  متفـــاوت بـــود. اوایل شـــروع کردیـــم باز
بعد از ۱۰ دقیقه همه گروه ها با همدیگر دعوا کردند. این استاد، بسیار خانم 
ی فرهنگ های مختلف در  معروفی در آمریکا هستند و کارش صحبت رو
بیزینس اســـت. خب ببینید کشـــورهای مختلف زبان هم را نمی فهمند و 
ی کوچک همه با  ی متفاوتی دارند. به ما گفت وقتی سر یک باز قوانین باز
ید دعوا می کنید، چطور می خواهید در بیزینس و در صنعت  همدیگر دار

با همدیگر ارتباط بگیرید. 

باید فرهنگ کشورهای مختلف را در تجارت به کار بگیریم
ی در فرهنگ هـــای مختلف بکنیم باید  گر می خواهیم کار یـــاد گرفته ایـــم ا
گـــر می خواهیم تجارت کنیم یا صنعت یا  فرهنگ هایشـــان را یـــاد بگیریم. ا
کادمیـــک انجـــام دهیم باید ابتـــدا فرهنگ افراد را بدانیم. بدون اینکه  کار آ
ی کشورها را بدانیم- حالا این کشور آلمان باشد یا کانادا باشد یا  قواعد باز
ی کرد. همانطور که برای ما  هر جای دنیا باشد فرقی نمی کند- نمی توان باز
ی  گر قواعد باز آلمان ناشناخته است، ایران هم برای آنها ناشناخته است. ا
را یاد بگیرید در خود ایران هم می شود کار کرد. من هم خیلی مشکلات دارم 
در این کشـــور در تولیدات خیلی ســـختی می کشم. به وضوح به شما بگویم 
یال کمک دولتی  تمام عمرم نه یک وام از این کشور و نه یک زمین و نه یک ر
گرفته ام. خدمت آقای حسینی در تبریز بودم من داشتم در غرفه به شدت 
سر این مساله اعتراض می کردم که هیچ حمایتی از من نمی شود. می روم 
ازبکستان. من دفتر زده ام و خودم صادرات می کنم. آقای میرآبادی گفت 
کـــه بلیـــت هواپیما را کـــه ما خریدیم! بله بلیت هواپیمـــا را معاونت داد. در 
این اندازه از ما حمایت می شود، ولی اینکه حمایت از استارتاپ ها بشود؛ 
حمایتی که به من کمکی داده شـــود، داده نشـــده اســـت. اما این کار را آغاز 
کردم، حالا به نتیجه رســـیده یا نرســـیده ام دیگر مهم نیســـت. من تلاشـــم را 
کرده ام و این تلاش برای خودم باارزش اســـت و ســـعی کرده ام برای همین 

ی که می کنم، خانواده را به ایران بیاورم.  کار

تصمیم من در مقابل تمام جریان فکری دنیا بود
مـــن تصمیمـــی گرفتم برخـــلاف جریان فکری تمام دنیا، چه کســـانی که در 
کانادا هستند و چه کسانی که در تهران هستند؛ بود. خیلی ها به ما می گفتند 
دیوانه شـــدی. وقتی ما برگشـــتیم ایران دقیقا شـــبی که به فرودگاه رســـیدیم 
یادی پول و  یاد بود، یکی از چمدان ها داخلش حجم ز تعـــداد چمدان هـــا ز
که خانه و همه چیز را فروخته بودیم. مامور گمرک جلوی ما را  دلار بود؛ چرا
گرفت و گفت چه خبر است از کجا آمدی؟ از دبی آمدی و قاچاق می کنی؟ 
گفتم نه همه زندگی ام را جمع کرده ام و از تورنتو برگشته ام. گفت کلا آمدی 
بمانـــی؟ گفتم بله. گفـــت مگر دیوانه ای؟ می خواهم بگویم از زمان ورود به 
من گفتند مگر دیوانه ای و هنوز هم می گویند! فکر می کنم آقای حسینی 
هم دعوت کرده بگوید مگر دیوانه ای همه چیز را فروخته ای آمده ای اینجا! 
ی که کردیم، این سه را گذاشتیم وسط، یک شباهتی بین این  ولی توی کار
یم.  کشـــورها می بینیم. آلمان، کانادا و ایران همگی می گویند ما تمدن دار
چیز بزرگی را ساختند، می گویند تمدن ما این برج هاست. خیلی شبیه هم 
هســـتند ولی شـــباهت های دیگری را هم در تجربیاتم می بینم، شاید تمام 
تمدن کانادا کنار آنتالیولگ ساخته شده، تمدن آلمان دور رودخانه راین و 

کرخه ایجاد شده و این دوسلدوف کنار رودخانه راین است. 
برج میلاد ما وســـط تهران اســـت اما تهران که رودخانه ندارد و تنها نمادی 
با عنوان کوه دماوند دارد. البته هیچ زمان بررســـی نشـــده شـــهری کنار کوه 
بـــه این بزرگی باشـــد. وقتی شـــما این را درک می کنید کـــه وارد جایی مانند 
پا کوهی پیدا کنید که  نیویورک می شـــوید که همه چیز صاف اســـت. در ارو
یم به این عظمت و هیچ  ی آن اسکی کرد ولی ما دماوند را دار مثلا بشود رو
یم. در بازار تجهیزات پزشکی و کارهای دیگری که کرده ایم  ی با آن ندار کار
ی که انجام شد و هزار مشکل وجود دارد.  به نظرم هیچ رغبتی نیست. کار
شاید تنها کسی که از من خرید نکرده خود وزارت بهداشت است. به تمام 
، تمام آمبولانس های خصوصـــی، دولتی، خیریه و  بیمارســـتان های کشـــور
خارج از کشور فروخته ام، ولی هنوز بعضی وقت ها برای گرفتن یک وقت از 

یک مدیر میانی در وزارت بهداشـــت مشـــکل دارم. وقتی ما چنین مدیران 
، اتفاقا می گویم  ید خارج از کشور یم، نمی توانم بایستم و بگویم نرو نالایقی دار

ید.  ید تجربه کنید و برگردید کشورتان را بساز برو
یادی بیش از هزار موردش- همین  ما محصولی ساخته ایم که تعداد بسیار ز
الان که با شـــما صحبت می کنم- در کشـــور کار می کند و جان خیلی ها را 
گر شما در زمان هر تصادف، هر تروما و کار اورژانسی که  نجات می دهد. ا
یت های بیمارســـتان را  پیش بیاید  ای بی ســـی اورژانس فقط بتواند کار فور
انجام بدهد، نفس بدهید و برســـانید به بیمارســـتان، ببینید چقدر تلفات 
اورژانس های بین راهی و تصادفات را می شود کم کرد. بدون اینکه بخواهیم 

ی آن کار کرده ایم.  ی است که ما رو یادی را خرج کنیم. این کار سرمایه ز
یک شـــعر از آقای بهار هســـت. ایشـــان به عنوان کسی که اعتراض کرده هر 
تی که جامعه آن زمان داشـــت به جای اینکه اعتراضش را ببرد به  مشـــکلا
... اعتراضش را برد  کمیـــت و اعتراضـــش را ببرد به ســـمت خارجی هـــا و حا
به همان دماوندی که گفتم شاید سمبل ایران است که تو بیا این کشور را 
ی، تو بیا جلـــوی این افرادی که نمی فهمند و  تـــکان بـــده. تـــو بیا تکان بخور
نمی گذارند کار انجام بدهند تو بایســـت. شـــاید بعضی از این شعرها بیت 
آخرش که خیلی حرف آقای شائبه خوب ما بهار باشد اینجا شنیدن داشته 
باشد. خانم نیکولایب در مورد ایرانی ها وقتی که درس می داد، گفت شما 
کشورتان شیزوفرنی دارد! من هم اتفاقا ناراحت شدم. شبش چند دوستان 
آلمانی کتابی را خریدند که آلمانی نوشته بود ایرانی ها شیزوفرنی دارند. شما 
ی داخل خانواده، خـــارج خانواده، داخل ایران، خارج  کمـــی دوگانگـــی دار
ی که انجام می دهی، اینها متفاوت است. ما  ایران، حرفی که می زنی و کار
را به عنوان شیزوفرنی می شناسند. از اینکه شاید این ان شاءالله که می گوییم 
کار دیگری انجام می دهیم! پس این شرایطی که ما در دنیا دیده می شویم 
یم کار کردن چه می شود؟ کار  گر ما این شیزوفرنی را دار شرایط خوبی نیست. ا
کردن در ایران سخت است، خیلی سخت. از آن سخت تر امتحان بودن و 
آدم بودن در جامعه الان در این فضای صنعتی خیلی سخت هست. این 
خودتان هستید که تصمیم می گیرید می خواهید اینجا کار کنید. این کشور 
ید  ید یا نه. ولی خودتان راضی باشید. می توانید هم برو زندگی تان را بگذار
آن طرف دنیا آســـایش داشـــته باشـــید اما به راحتی آن طرف دنیا به آسایش 
نمی رســـید. اینجا هم می شـــود کار کرد. اینجا هر چقدر به هم کمک کنیم 
ید. کشـــور ساختن از شما برمی آید نه از دولت و نه  می توانید کشـــور را بســـاز

، از شماها برمی آید.  از کشورهای دیگر
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